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 زبانِ تجدد

  داريوش آشوري

، از »يرانيِ ا ممالك محروسه«هايِ آسيايي، از جمله  هايِ اروپايي به سرزمين با باز شدنِ پايِ قدرت
در آن كه  -- و فاضلانه  نوشتاريِ سنّتيِ عالمانه  و  يِ گفتاريِ  ميانِ شيوه يِ نوزدهم يِ سده نيمه

سه، در مقامِ زبانِ علم و و زبانِ فران --بخشيد سياسي ميامتيازِ اجتماعي و قالبِ روابط قدرت 
از روزگارِ . برقرار شد  رابطهدر ايران يِ زندگانيِ مدرن،  شيوهمديريت اداري و، در كل،   ،فرهنگ

يِ  و پديد آمدنِ هسته» دولِ خارجه«يِ پايدار با  پادشاهيِ ناصرالدين شاه، برقراريِ رابطه
رفته -يِ درباري رفته انتظاميِ مدرن، به تقليد از مدلِ اروپايي، زبانِ منشيانههايِ اداري و  دستگاه

يِ خود را رها كند و راه تقليد از زبانِ اداريِ فرانسه  مايه بايست سبك دشوار و پرگوييِ مغلقِ كم مي
دهايِ يِ دستگاه اداري و نها اين سير با رشد و توسعه. و دستگاه اصطلاحيِ آن را در پيش گيرد

هايِ امورِ  يِ وزارتخانه با پديد آمدن و توسعه. هايِ سپسين شتاب گرفت دولتيِ مدرن در دوران
- و- ميراث زبانِ منشيانه، كم ها، ه و بلديه و صحيه، و جز آنهايِ نظمي خارجه و داخله و دستگاه

. زبانيِ تازه سازگار كندبايست خود را با نيازهايِ  ، ميخود »فاخرِ« هايِ زبانيِ بيش با همان عادت
بايست بارهايِ معناييِ تازه به خود بگيرند كه از زبانِ فرانسه وام گرفته شده بود  هايِ كهن مي واژه

عربي يا  صرفي و نحويِهايِ  هايِ آن، در همان قالب هايِ زبانِ سنتي و عادت يا در همان قالب
آشنايي با . زباني نخورده بود هيچ عرببسا به گوشِ  هايي را جعل كنند كه چه مĤب، واژه عربي
هايِ سياسي را با خود  انقلابِ مشروطيت نيز عالمي از مفهوم، و به دنبالِ آن، »تجدد«هايِ  انديشه

. آورد كه سرراست از زبانِ فرانسه يا ناسرراست از راه تركيِ عثماني يا روسي به فارسي وارد شدند
هايي مانند قانونِ اساسي، مجلس، حريت، و مشروطيت بود  ماز آن جمله، در بالاترين ساحت، مفهو

يِ اداري و ارتشي و علمي و فنّيِ ديگر، به اين معنايِ مدرن در زبانِ  كه، در جوارِ صدها واژه
  . فارسي پيشينه نداشتند

 از سويِ ديگر، پيدايشِ نهادهايِ مدرنِ اداري، سياسي، اقتصادي، قضايي، فرهنگي، آموزشي، ارتشي
، ها توليد و جز آنرابري و صنعتي برايِ تَ ابزارهايِ مدرنِگونه  همهو پليسي، و نيز تكنولوژي و 

هايِ بعدي، از راه  ها در دوره يِ فرانسوي به فارسي شد كه برخي از آن سببِ ورود صدها واژه
يِ خوراك و  شيوهمĤبي و آشنايي با  رواجِ فرنگي. فرهنگستانِ زبان و جز آن، جانشينِ فارسي يافتند

آرام، و -ها در ايران از راه مدرنگريِ آرام مĤب و رواجِ آن پوشاك و ادب و آدابِ اجتماعيِ فرنگي
و  هايِ پوشاك ايِ آرايش، نامِ گونهه يِ مربوط به نامِ ابزارها و روش سپس شتابناك، صدها واژه



2 
 

ها، و  پزِ آن-و-هايِ پخت رها و روشها و ابزا ها، نامِ خوراك دوزِ آن-و-هايِ دوخت ابزارها و شيوه
    i.را وارد زبانِ فارسي كرد ها تقليديِ درخورِ آن رفتارِ اجتماعيِواژگانِ 

گيريِ واژه،  گيري معنا از راه ترجمه يا وام بدينسان، با پيدايش و گسترشِ نهادهايِ مدرن، وام 
. ويژه از زبانِ فرانسه، راهي ناگزير برايِ گشودنِ زبانِ فارسي به رويِ جهانِ مدرن و زبانِ آن بود به

و ادبيات و هنرِ مدرن  ونسي، حقوقي، و ارتشي، علوم و فنهايِ اداري، سيا گيريِ واژه در جوارِ وام
ايِ درخورِ خود را  زبانِ ترجمه -- رفته به فضايِ اين سويِ جهان راه باز كرده بودند-كه رفته --نيز
در زبانِ فرانسه كه در دورانِ  modernitéبرابر با  يا اي ست ترجمه واژه» تجدد«. دندطلبي مي

هايِ تازه، از راه زبانِ  ون بسياري برابرنهادهشايد، همچ —هايِ آن در ايران انقلابِ مشروطه و دنباله
از راه » اخذ تمدنِ فرنگي«آشناييِ ايرانيان با تمدنِ مدرنِ اروپايي و . شود باب مي --تركيِ عثماني

يِ تازه، و از  هزاران واژهبسا  صدها و چهآورد كه در آن بارِ معناييِ  زبانِ فرانسه دوراني را پديد مي
شتاريِ سنتي تارِ نو-و-يِ زبانِ لَخت و سنگلاخي و تيره بايست بر گرُده آشنا، مينظرِ مفهومي نا

يك دورانِ بزرگ چرخشِ زباني ست كه كمابيش تا دورانِ بعديِ چرخشِ زباني،  اين. سوار شود
 ايِ اين زبانِ ترجمه. ، ادامه دارد1310يِ  يِ دهه در دورانِ رضاشاه، در نيمه فرهنگستانيعني برپاييِ 
بارهايِ معناييِ واژگانِ مدرنِ زبانِ فرانسه در اين . بناميم» زبانِ دورانِ تجدد«توانيم  دوران را مي

 . ندياب اي مي جاييِ زباني و فرهنگي سرنوشت تازه-به- جا

يِ  هانديش چيرگيِزيرِ از قرنِ هفدهم، ، در روزگارِ نو  يِ مدرن كه با آغازِ انقلابِ انديشه زبانِ فرانسه
ساخته و پرداخته شده بود، زبانِ و همچون ابزاري در خدمت آن، نوبنياد، ليليِ علمي و فلسفيِ تح

. بود »روشنگري«س دورانِ وسپ» دكارتي«يِ  انديشي و روشمنديِ انديشه پيشاهنگ روشن
تر بيان كنند و  هايِ خود را هرچه روشن ايده كوشيدند در اين زبان يورزان و نويسندگان م انديشه

انديشي و  روشن. ه باشداي چندان نداشت در قالبِ زباني شفاف بريزند كه با زبانِ گفتار فاصله
يِ  يِ انديشه و گفتارِ قرونِ وسطايي به شيوه هايِ اساسيِ چرخش از شيوه زباني يكي از ارزش روشن

» سنتي«درن به جهاني اما بازبرد بارِ معناييِ زبانِ دستاوردهايِ دنيايِ م. انديشه و گفتارِ مدرن است
تارتر -و-يرهدر هرچه ت» فضل و سواد«كه به نامِ  --چناني اي آن هايِ نوشتاري و عادتبا زباني 

بايد  كه برايِ فهمِ درست وضعِ كنونيِ زبانيِ خود مي ستداستانِ ديگري  --كوشيد كردنِ زبان مي
  .چونِ آن بينديشيم-و-به چندها  بيش از اين

بسيار سترگ ضرورت پذيرشِ نهادهايِ مدرنِ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و هايِ  يكي از جنبه
، اهميت بنياديني ست كه تاريخي اساسيِجاييِ -به-عه، يعني يك جايِ مديريت مدرنِ جام شيوه

يِ   اداري، قضايي، و انتظامي، همهدر نظامِ مدرنِ سياسي، شاملِ مديريت . يابد نوشتار به زبانِ نثر مي
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 كه آن برايِ و .باشد نهاد يك راه از و »قانون با مطابق«بايست  ، بنا به تعريف، مييِ رسميكارها

 نوشته رسمي صورت به بايست مي »امر سوابقِ« شود، وارسي دوباره يا گيري پي تواندب كارها جريان

 اصطلاحِ به يا، »دسيه« بايست مي تر، قديم اصطلاحِ به ديگر، عبارت به .شود »ضبط-و- ثبت« يا

 دستگاه برايِ هم اي ترجمه زباني پرداختنِ و ساختن جهت، اين از .باشد داشته »پرونده« جديدتر،

 آموزشيِ نظامِ گسترشِ و گيري شكل ديگر، سويِ از .بود ضروري قانون جريانِم هم و گذاري قانون

   .كند وارد شان زبان و ها آن هايِ مفهوم با ناآشنا جهاني به را مدرن فنونِ و علوم بايست مي نمدر

 يِ ديرينه رفع امتداد در همچنان ناگزير، ،نخست هايِ مرحله در زباني گسترشِ و گشايش اين اما،
 و »سواد و فضل« سنّت بر نآ يِ ديرينه يِ پايه كه بود علمايي و اديبانه، منشيانه، رسمِ به نوشتاري زبانِ
i.داشت تكيه »عوام زبانِ« خوارداشت و طرد i خود، يِ ديرينه عالمِ در نوشتاري، زبانِ اين كاربرد 

 نيز و نثر، در ورزي ذوق و ادبي هايِ تفنن برخي و نويسي تذكره و نويسي تاريخ يِ حوزه در محدودي

 »منثور« فارسيِ زبانِ .داشت سنتّي يِ فلسفه و حكمت گهگاه و صوفيانه و مذهبي هايِ رساله نوشتنِ
 فارسي اصلي  واژگانِ از كمابيش، دراز، هايِ سده گذرِ در كه بود سنگيني و سخت يِ زده عربي زبانِ

 زيرِ ،»فضلا« دست به هم، آن زبانِ دستورِ .بود نمانده آن در اضافه و ربط هايِ حرف از بيش چيزي

و-تيره و گنگ پيكرِ-و-در بي زبانِ بسا چه نيز جمله ساختارِ نظرِ از .بود رفته عربي زبانِ دستورِ نفوذ-
 .شد مي تمام خود جايِ در درست و يافت مي روشن سامانِ-و-سر آن در اي جمله كمتر كه بود تاري
 يا عربي، يِ قلنبه هايِ تركيب و ها واژه سنگينِ بارِ با جمله پنج،-چهار گاه و سه،-دو بلكه

 .پيچيدند مي هم پايِ و دست تويِ نهايت، بي درازگوييِ و لعاب-و- لفت با زبان، آن از اي»تلميحات«
 زبان دو تركيبِ از برساخته بود اي دورگه زبانِ حقيقت، در بود، فارسي هنوز اش نام اگرچه زبان، اين

 .كرد مي پيدا آن در بالاتري دست پيوسته سواد، و »علم« زبانِ عنوان، به عربي، يعني دو، آن از يكي كه
 به كمتر هم آن تركيبيِ ساختارِ و بود شده فراموش بكل فارسي هايِ واژه قاقيِاشت ساختارِ زبان اين در

 را ها آن جايِ قدرت، و شدت با نوشتاري، زبانِ در مĤب عربي يا عربي هايِ واژه زيرا آمد، مي ياد

 يا ست عربي ها واژه صد در نود تا دورگه يِ برساخته زبانِ اين هايِ متن از برخي در .بودند گرفته

 را ها آن عربي هيچ كه هست فارسي زبانِ اين در »عربي« هايِ واژه بسياري .»فضلا«  يِ برساخته عربيِ

 يِ برساخته زبان اين .داند نمي رفته، كار به ها متن اين در كه چنان را، ها آن معنايِ يا شناسد نمي
 نشسته زباني هايِ عادت يِ نهزمي در آنچنان اش ساله هزار به نزديك دواندنِ ريشه و دوام با نوشتاري

 و مدرن جهانِ با درگيري هنگام در ناگزير كه بود شده بدل »طبيعي زبانِ« به نوشتار، در ويژه به و،
  .كرد مي زورآور را ها عادت آن تمام قدرت با هنوز اش زبان
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يم، كه در صد و ها يادي بكن اي از مشتي از آن يِ اختراعيِ ترجمه جايِ آن است از ميانِ هزاران واژه
ها از زبان  گيريِ مفهوم يِ اخير، از راه سر هم بندي ميراث زبانِ قالبيِ منشيانه با وام پنجاه ساله

  .گير اند ها هنوز در زبانِ نوشتاري و گفتاري جاي بسياري از اين. فرانسه، ساخته و پرداخته شده اند

sans obstacle  بلامانع sans doute  بلاترديد

 sans délai  بلاتأخير inutile  لافايده

interruption sans بلاانقطاع inimaginable بلاتصور

  

اي نقشِ بسيار  هايِ بالا، در اين دورانِ چيرگيِ زبانِ ترجمه ، در تركيب»-بلا«عربيِ  يِ گونهپيشوند
بلاتكليف، بلااستفاده، بلافايده، بلاتشبيه، : ، مانندبودندها تركيب از آن ساخته  ده كوشايي يافته و

از جمله بر سرِ . بلاعوض، بلامحل، بلامنازع، بلامدافع، بلامالك، بلامتصدي، بلامقدمه، بلاموجب
، - همين گونه است واژهايي مانند غيرِ. هايِ فارسي نيز درآمده است، مانند بلادرنگ برخي واژه

. هايِ فرانسه به كار مي روند واژه، كه به صورت معادلِ پيشوندها و پسوندها در -، عدمِ-قابلِ
  :ها ايي از آنه نمونه

 inattendu  غيرِ مترقبهmanage  قابل اكل
 et cetera   غيرِ ذلكconsidérable قابل ملاحظه
 muet  غيرِ ملفوظ utilisable  قابل استفاده
 indirect  غيرِ محدود démontrable  قابل اثبات
 illimité  غيرِ مستقيم fiable  قابل اعتماد
 imprévu  غير منتظره acceptable  قابل قبول

 

اجرا، قابلِ امتداد، قابلِ احتراق، قابلِ اشتعال، قابلِ انبساط،  ين، در زبانِ علمي و اداري، قابلِهمچن
  ...قابلِ انعكاس،  قابلِ توبيخ،

  :هايِ زير در نمونه - و قابلِ -و تركيبي از غيرِ

 incurable  غيرِ قابلِ علاج
 indivisible  غيرِ قابلِ تقسيم
 invisible غيرِ قابلِ رؤيت
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رود، مانند غيرِ قابلِ اجرا، غيرِ قابلِ  ايِ ما بسيار به كار مي از اين دست تركيب در زبانِ ترجمه
به صورت » -عدمِ«و يا كاربرد  ... غيرِ قابلِ سكونت، ترجمه، غيرِ قابلِ باور، غيرِ قابلِ اكل،

  :پيشوندگونه در برابرِ پيشوندهايِ نفي در فرانسه

 non-exécution  عدم اجرا désobéissance  عدم اطاعت
 indissolubilité  عدم انحلال immobilité  عدم حركت

 

است، عدمِ امكان، عدمِ اعتماد، عدمِ اشتها، عدمِ توافق، عدمِ توجه، عدمِ رضايت، عدمِ  از همين رده
 ...رعايت، عدمِ وجود،

iها ست اي از اين دست، كه مشتي از خروارشان اين يِ ديگر ترجمه همچنين صدها واژه i i:  

 inconsciemment  لاعن شعورallié  مؤتلفه
 susmentionné  الاشعارفوقanimé ذيروح
 inimaginable  فوق التصورcruel القلب قسي

 subsister  امرار معاشmalheureusement  مع الأسف
 colonies  مستملكاتcependant معذلك
 prochainement عنقريبfixe  أمقطوع/مقطوع
 imminent الوقوعقريب satisfait المراممقضي

loin  مستبعد merveilleux  محيرالعقول

محيرالعقول عمليات acrobatie العنانمطلق émancipé

envié  مغبوطextraordinaire  العاده فوق

informé  مستحضرunique منحصر به فرد

 efficace  شديد الاثرdans l’ensemble  من حيث المجموع
 

گرفته از  بارِ مفهوميِ وامعربي با  هايِ مايه سازها از لغت-و- يكي از اثرهايِ اين گونه ساخت
دار  بسياري از قيدهايِ تنوين«. يِ ساختارهايِ قيدي با تنوين است اندازه زبانِ فرانسه رواجِ بي

در زمانِ ما تحت تأثيرِ ترجمه ساخته يا رايج شده اند كه قبلاً در عربي هم مورد استعمالِ 
i».چنداني نداشته است v مشتي از آن ها:  

 profondément  عميقأ
 directement مستقيمأ
 certainement  مطمئنأ
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 nécessairement   لزومأ
 complètement كاملأ
همچنين، اختصاراً، (مجملاً
 v)تلخيصاً

sommairement 

 

  vi...استثنائاً، منطقأً، مشتركاً، احتمالاً، اضطراراً، افواهاً، تلويحاً،: و از اين مقوله است
بر سرِ » ...بطورِ«هايي مانند  آويزان كردنِ زايدهاي رواجِ  هايِ ديگرِ اين زبانِ ترجمه از ميراث

هايِ قيدي در فارسي ست، كه به صورت يك بيماريِ  ساختنِ صورتبرايِ ها  ها و صفت اسم
  :چند نمونه. كند هايِ دوزبانه پايداري مي كهنه در فرهنگ

 allégoriquement  بطورِ كنايه
 mystérieusement  مرموزي  بطورِ
 efficacement  شديد الاثر  بطورِ

 allégoriquement بطورِ كنايه و استعاره
 

فارسي در برابرِ -فارسي يا انگليسي-يِ فرانسه اگر امروز، برايِ مثال، در يك فرهنگ دوزبانه
violemment  ياviolently يِ  آميزي، و صدها نمونه ونتخش طرزِ به /يِ بطورِ برابرنهاده

كاربرد فراوانِ  .است» تجدد«اين دورانِ به اصطلاح زبانِ بينيم، ميراث  ديگر مانند آن، را مي
ها  يِ آن هايِ فرانسه ها در برابرِ معادل ضميرهايِ مشاراليه، مشاراليها، و مشاراليهم، و مانند آن

 ايِ اين دوران زبانِ ترجمههايِ  ، نيز از ويژگيرهايِ ديگ نوشتههايِ اداري و  نگاري در نامه
هايِ تركيبيِ  فعلهايِ زبانِ فارسي در اين دوران فراوانيِ كاربرد  ز جمله ناخوشيا. است

 /تهاجم /حمله /حمايت /تصويب /اذيت و آزار /غضب/مرحمت(مورد چيزي «جعلي از نوعِ 
قرار گرفتن يا قرار  ).../انزجار /ضرب و شتم /افترا /خطاب /اعتراض /مخالفت /استهزاء
ايِ جعلي ست، زيرِ نفوذ  ها ميراث همين زبانِ ترجمه يِ آن كه بخش عمدهاست » دادن

از راه همان گونه  ،يِ آن در روزگار ما زبانِ فرانسه، و دنباله» پاسيو«يِ هايِ عبارت ساختارِ فعل
 .در زبانِ انگليسي ،ها فعل

  
اي به سبك زبانِ   ترجمه و عبارت  هزاران واژهخروارِ ي ست از شتمآنچه برايِ مثال آورديم 

نويسي  هايِ نوشتاريِ ديرينه، كه از راه  گزارش ها و روش يِ عادت ، برپايه»فاضلانه«منشيانه و 
هايِ علمي و ادبي، و  يِ كتاب نويسيِ اداري، آموزشِ دبيرستاني و دانشگاهي، ترجمه و نامه

بنديِ  اثرگذاريِ ساختمانِ جمله. جا انداخته است يِ ماها هايِ خود را در ذهن مطبوعات قالب
  . يِ ديگري ست ها نيازمند مطالعه از همان راه )و اكنون زبانِ انگليسي(زبانِ فرانسه 
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از آنچه مثال  بسياريتواند حس كند كه  زباني با كمي ذوق و سواد ادبي مي هر فارسي باري،
پاكيزه و روشني در فارسي هايِ كوتاه و ساده و  چه جانشين )و نيز آنچه نياورديم(آورديم 

برايِ مثال، . بيرون انداخته استرا از قلمروِ زبانِ نوشتاري  ها آن» فاضلانه«دارند كه زبانِ 
كه هرروز  -- »غيرِ منتظره«يا  »غيرِ مترقبه« هايي مانند كند كه واژه امروزه كمتر كسي حس مي

» فضل و سواد«از قلمِ  و - -خورد مان مي در راديو و تلويزيون و مطبوعات به گوش و چشم
 ، ساده، و روشنِ اصيل ،يِ درست جايِ واژهكه  ندستهيِ قلابيِ ناهنجاري  ها واژه ،تراوش كرده

زبانِ بيماريِ  اين . شود اي هرروز تكرار مي در زبانِ رسانه ،بنا به عادت ،وگرفته را  ناگهاني
همچنان . ناگزير زبانِ گفتاري را نيز آلوده كرده است --اي در كل سانهرو اكنون  -- نوشتاري

درمان جايِ » غيرِ قابلِ علاج«، و گرفته را يكسرهيِ درست و شفاف  جايِ واژه» بلاانقطاع«كه 
معناتر  بيتر و  مسخره را، و، همتا بيو  يكتاجايِ » منحصر به فرد«را، و  ناپذير درمانو  نشدني

واژگانيِ  سخت و   اين دستگاه. و صدها مثالِ ديگر، را نبود جايِ »عدمِ وجود«از همه، 
كارِ عادت،  -و-سامان، از راه ساز اي ناهموار و بي نگارشي  يِ سنگين و ناهنجار در قالبِ شيوه

را كه دارايِ بارِ  يا يِ تازه كه هرگاه بخواهيم واژهما شده است » طبيعيِ«اي از زبانِ  آنچنان پاره
خود را به ذهن زورآور ناگزير ها  اي ست به فارسي ترجمه كنيم، اين قالب مفهوميِ تازه

و  non-violenceهفتاد سال پيش كه خواستيم، برايِ مثال، - چنان كه شصت. كنند مي
non-violent ها را به  جار، آنايِ نازايِ ناهن هايِ سنگواره را ترجمه كنيم، به همان قالب

ها را  ايم كه آن ها به ياد آورده و تازگي. ترجمه كرديم» زآمي غيرِ خشونت«و » عدمِ خشونت«
، پرهيزي خشونت يا خشونتي بيتوان به قالبِ تركيبي و اشتقاقيِ درست و استوارِ فارسي به  مي
هايِ سپسين گرايش و روشِ نشاندنِ  در دوران. برگردانيم پرهيز خشونت يا خشونت بيو 
زيرا با آن  هايِ سخت رو به رو بوده، ايستادگيبا  ها هايِ اصليِ فارسي به جايِ اين واژه

 . بوده استنسازگار هايِ نوشتاري  عادت

 

هايِ آن، هنوز  شلختگيتاب و -و-ايِ گنگ پرپيچ هايِ نوشتاريِ آن زبانِ ترجمه اگرچه  عادت
 يِ  هبرگرداندنِ زبانِ فارسي بر پايگريبانِ زبانِ نوشتاريِ فارسي را يكسره رها نكرده، روند

ويژه در شعر فارسي در امان مانده  كه به —يِ واژگانيِ بوميِ خود ساختارِ دستوري و مايه
ملت مدرن -گيريِ دولت با آغازِ شكلو كاهشِ شكاف وحشتناك زبانِ گفتار و نوشتار  —بود

دورانِ ، از ايراني گيريِ ناسيوناليسمِ يِ نوزدهم و سپس با اوج يِ دومِ سده در ايران از نيمه
بر . ناپذير شده است ، روندي بازگشتويژه در دورانِ پادشاهيِ رضاشاه انقلابِ مشروطه و به

آموخته ايم كه  نزديكهايِ  اساسِ همين روند و چرخشِ زباني ست كه در همين سال
هايِ فارسي، مانند گفتمان و چيدمان، را بپذيريم يا بياموزيم كه،  هايِ نوساخته از واژه مشتق

را زنده كرد و  » فروكاستن«فعلِ زيبا و صرف شدنيِ  توان مي »تقليل دادن«يِ مثال، به جايِ راب
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reduction/réduction هايِ  ترجمه كرد و مشتق» فروكاست«به يِ فلسفي  را در زبانمايه
سياست توان گفت كه  بر رويِ هم مي .و بسياري چيزهايِ ديگر .آن را از همين مايه ساخت

مĤب كردنِ نثرِ فارسي، چنان كه سند  هايِ عربي به جايِ فارسي و عربي دنِ واژهرسميِ نشان
، عمري )2يِ  نويسِ شمارهنگاه كنيد به پا(دهد  هقي نشان ميتاريخي به قلمِ ابوالفضلِ بي

دورانِ رضاشاه به پايان اين دوران با برپاييِ فرهنگستانِ يكم در اما . نزديك به هزار سال دارد
سازيِ زبان در جهت كاركردهايِ مدرنِ  سازي و روشن اگرچه حركت به سويِ ساده .رسد مي

يِ نوزدهم آغاز شده و  هايِ سده از نيمه ،ادبي، سياسي، فكري، و در كل، نوشتاريِ مدرن
بازگرداندنِ زبانِ  پيشاهنگانِ آگاه آن بودند،نويسندگاني مانند آخوندزاده، ميرزاآقاخان، و ملكم 

با فرهنگستانِ يِ فارسي  مايه سازي بر اساسِ ساختارِ اصلي و لغت يِ خود و واژه پايه فارسي بر
يكم به سياست رسمي بدل شد و با زورِ دولت به زبانِ اداري، علمي، و مطبوعاتي راه باز 

  .به اين ترتيب، دورانِ چرخشِ زبانيِ ديگري آغاز شد  .كرد

                                                            
i  بالا ذيلِ ويكيپديا ي اينترنتيِ  توان در دانشنامه يِ فرانسوي در فارسي را مي از صدها واژه بلندي- فهرست
  :ها ست ها اين مشتي از آن .يافت» هايِ فرانسوي در فارسي اژهو فهرست وام«

بيسكويت، پاكت، پالتو، پريز، پلاك، پماد، پوتين، پودر،  آسانسور، آلياژ، آمپول، املت، باسن، بتون، بليت،
پوره، پونز، پيك نيك، تابلو، تراس، تراخم، نمبر، تيراژ، تور، تيپ، خاويار، دكتر، دليجان، دوجين، دوش، 
دبپلم، ديكته، رژ، رژيم، رفوزه، رگل، رله، روبان، زيگزاگ، ژن، ساردين، سالاد، سانسور، سراميك، سرنگ، 

سري، سزارين، سوس، سلول، سمينار، سودا، سوسيس، سيلو، سن، سنا، سنديكا، سيفون، سيمان، سرويس، 
شانس، شوسه، شوفاژ، شيك، شيمي، صابون، فاميل، فر، فلاسك، فلش، فيله، فيبر، فيش، فيلسوف، فيوز، 

، كرست، كلاس، كائوچو، كابل، كادر، كادو، كارت، كارتن، كافه، كاميون، كاموا، كپسول، كت، كتلت، كراوات
كلوب، كليشه، كمپ، كمپرس، كمپوت، كمد، كميته، كنتور، كنسرو، كنسول، كنكور، كنگره، كودتا، كوپن، 
كوپه، كوسن، گاراژ، گارد، گاز، گارسون، گريس، گيشه، گيومه، لاستيك، لامپ، ليسانس، ليست، ليموناد، 

ماشين، مانتو، مايو، مبل، متر، مدال، مرسي، مات، مارش، ماساژ، ماسك، مبل، مغازه، موكت، مامان، ماتيك، 
موزائيك، موزه، مين، مينياتور، نفت، نمره، واريس، وازلين، وافور، واگن، ويترين، ويرگول، هاشور، هال، 

  .هالتر، هورا
  
ii  رسمي،  هايِ عربي در فارسي به يِ تاريخيِ اين داستان، يعني زورچپان كردنِ واژه ريشه سياست صورت

كه در آن، به صورت  بيهقي جستبايد در آن سند تاريخي به قلمِ ابوالفضلِ  مي راهزار ساله  اي با پيشينه
هايِ فارسي  گونه، در رسائلِ ديواني، به جايِ واژه شود كه چه دستور داده مي» دبيران«يِ اداري، به  بخشنامه

. هايِ دشوارتر و ناآشناترِ عربي را هايِ عربيِ ساده و آشنا واژه جايِ واژه هاي عربي را بنشانند و حتاّ به واژه
همچنين، داريوش آشوري، . 1330، تهران،  يِ علي اصغر جكمت ، گردآوردهپارسيِ نغز: در اين باره، نكـ 

  .18-16، ص 1386، نشرِ مركز، تهران، بازانديشيِ زبانِ فارسي
iii  زير استها دو فر مرجعِ اين برابرنهاده هنگ:  

  .1362) چاپ سوم(مجلد، تهران،  2فرانسه، -مرتضي معلم، فرهنگ كاملِ جديد فارسي
  .1336مجلد، تهران،  8الدين غفاري، فرهنگ غفاري،  امير جلال

  iv ،پيشوندهاخسرو فرشيدورد  زوار، و پسوندهايِ زبانِ فارسي فرهنگ 242، ص 1386، تهران، انتشارات.   
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v  و  دهخدا ي نامه لغت(ها بر اساسِ منابعِ در دسترس  تا آن جا كه امكانِ وارسيِ آن، »فارسي«هاي  اين واژه

ي  ها پيشينه اما امكان دارد كه برخي از آن. ي دورانِ تجدد اند هايِ برساخته بوده است، واژه) فرهنگ سخن
  .تر نيز داشته باشند كاربرد ديرينه

 vi  برايِ فهرس 242-فرشيدورد، همان، صص: اي نكـ دارِ ترجمه تنوين بالابلندي از اين گونه قيدهايِت-
اي در  ترجمه )241-227صص(هاي   و صفت) 169-149صص (ها  همچنين فهرستي از اسموي . 246

 هايِ هايِ اين گونه قيد سازي چسباندنِ تنوينِ عربي به واژه»آورد دست«از جمله   .فارسي به دست داده است
در اروپا » هايِ كنفدراسيون بچه«اً، و در زبانِ ، تلفناً، تلگرافخواهشاًفارسي و همچنين فرنگي ست، مانند زباناً، 

  .و امريكا، گاهاً، بخشاً
 


